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چکیده
اعمـال نفـوذ نـاروا به معنـای سـوء اسـتفاده از نفـوذ معنـوی به هـدف رسـیدن بـه 
قراردادهـای ناعادلانـه، به منظور حمایت از طبقه ضعیف در حقوق انگلسـتان، توسـط 
دادگاه هـای انصـاف مطرح شـده و در فقه امامیه و حقوق افغانسـتان، بحثی تحت این 
عنـوان صـورت نگرفتـه اسـت. از آنجای کـه نظریـه فـوق برخواسـته از واقعیت های 
موجـود در جامعـه اسـت، مصادیـق آن در تمامـی جوامـع در حوزه هـای مختلـف 
خصوصـاً در حـوزه قراردادهـا و معاملات به وفور مشـاهده می شـود، بحث و سـؤال 
اصلـی ایـن اسـت کـه آیـا در فقـه امامیـه و حقـوق افغانسـتان تدبیـری در راسـتای 
حمایـت از طبقـه ای ضعیـف کـه مـورد ظلم و سـتم قـرار می گیرند اندیشـیده شـده 
اسـت یاخیـر؟ بر اسـاس قواعد فقهـی و حقوقی از یک سـو می تـوان معاملات تحت 
تأثیـر اعمـال نفـوذ نـاروا را حـرام و غیرنافـذ دانسـته و آن را تعدیل نمود و از سـوی 
دیگـر جلـوی افـراد سـود جو و منفعت طلـب، گرفته شـود. بنابرایـن، پژوهش حاضر 
براسـاس نظریـه ی فقهـای امامیـه و حقوق دآنـان کـه مبتنی بـر قواعـد و مبانی فقهی 
و حقوقـی مثـل اصـل عدالـت، قاعـده لاضـرر، اصـل حسـن نیـت، کرامت انسـانی، 
می باشـد، از افـراد کـه در معـرض زیـان و سـوء اسـتفاده ی افـراد صاحب  نفـوذ قرار 
می گیرنـد، حمایـت کـرده اسـت، در دیـن اسـلام هیچ کس حق نـدارد کـه از ضعف 
و درماندگـی بـرادر دینـی خود سـوء اسـتفاده نمـوده و آن را وسـیله ی خواسـته های 

نفسـانی خودش قـرار دهد.
واژگان کلیدی: اعمال نفوذ ناروا، کرامت انسانی، قاعده لاضرر، فقه امامیه، حقوق افغانستان.
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مقدمه
اعمـال نفـوذ نـاروا، اصطلاح جدیدی اسـت کـه برای اولیـن بار در نظـام حقوقی 
انگلسـتان مطـرح گردید و به تدریج به نظام های حقوقی سـایر کشـورها راه پیدا کرد؛ 
البتـه اعمـال نفـوذ معنـوی به صورت کلـی مذموم نیسـت، مثـلًا اعمال نفـوذ معنوی، 
در پـاره ای مـوارد کلیـد حـل بسـیاری از اختلافات محسـوب شـده و باعـث تحکیم 
روابـط اجتماعـی می گـردد. امـا اگـر از نفوذ مذکور، سـوء اسـتفاده شـده و معامله ی 
تحـت چنیـن نفوذی به ضـرر دیگری شـکل بگیرد، به عنـوان نماد بی انصافی، شـرعاً 

حـرام و قانونـا ممنـوع خواهد بود.
 بـا این کـه اعمـال نفـوذ نـاروا، در تمـام حوزه هـای اجتماعـی قابل تصور اسـت، 
ولـی در برخـی کشـورها نـه تنها که قبح نـدارد، بلکـه به صورت یک رفتـار عادی در 
آمـده اسـت، این رفتـار غیرمنصفانه در حـوزه ی معاملات و قراردادها، نمود بیشـتری 
دارد، زیـرا صاحبـان نفـوذ و قـدرت برتـر، مثـل رابطـه ای دکتـر و مریـض، وکیـل و 
مـوکل یـا پـدر و فرزنـد که همـواره به دنبال سـودجوی بیشـتر از انسـان های ضعیف 
و مضطـر می باشـند تـا از مـال، جسـم و فکـر آن هـا بـه نفع شـان اسـتفاده کننـد، فقه 
امامیـه و نظام هـای زنـده جهان بـرای جلوگیری از ایـن تفوق طلبی اقتصادی و سـوء 
اسـتفاده از موقعیـت برتـر، تدابیر حقوقی مؤثـری را برای حمایـت از طبقه ی ضعیف 
و پاییـن جامعـه کـه به نحـوی تحـت اسـتثمار و نفـوذ قدرت هـای مافوق شـان قـرار 

می گیرنـد، اندیشـیده اند. 
یکـی از ایـن تدابیـر عـدم صحـت قرارداهـای ناعادلانه ی اسـت که تحـت اعمال 
نفـوذ نـاروا شـکل می گیـرد. تحقیق حاضـر با تبیین دیـدگاه فقهـای امامیـه و قوانین 
موضوعـه ی افغانسـتان وضعیـت قراردادهای را که براسـاس اعمال نفوذ ناروا شـکل 
می گیـرد، مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. چـون اعمـال نفـوذ نـاروا، بـا ایـن عنوان، 
در متـون فقهـی و حقوقـی افغانسـتان به کار نرفته اسـت، عنوان یادشـده را با توسـعه 
در مفهـوم اکـراه و اضطـرار، مـورد تحلیـل حقوقـی قـرار می دهیـم. این بـدان جهت 
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اسـت کـه نگاه سـنتی بـه آن دو، نـه تنهـا از طبقه ی ضعیـف حمایت نمی کنـد، بلکه 
زمینه ی سـوء اسـتفاده ی صاحبان موقعیت برتر را برای اسـتثمار و در خدمت گرفتن 

انسـان های ضعیف، بیشـتر مسـاعد می سـازد.
 از همیـن جهـت اسـت کـه نظر فقهـا مبنی بـر صحت معاملـه مضطـر را، ناظر به 
نـوع خـاص از اضطـرار دانسـته ایم؛ زیـرا بـا تحلیـل روانـی مضطر متوجه می شـویم 
کـه عامـل سـوء اسـتفاده از اضطـرار می توانـد فشـار روحـی و روانی شـدیدی را بر 
مضطـر تحمیـل نمـوده و قـراردادی را بـه وجـود مـی آورد کـه حتی عنصـر رضایت 
شـخصی وی را نیـز معیـوب سـازد. در چنیـن مواردی اسـت که عقل به عنـوان یکی 
از منابـع اسـتنباط احـکام، حکـم بـه قبـح چنیـن رفتـاری نمـوده و آن را از مصادیـق 
ظلـم می پنـدارد. در ایـن تحقیـق با چنین رویکـردی اعمال نفـوذ ناروا مورد بررسـی 

قـرارداده و تحلیـل نموده ایم.

1. مفهوم شناسی
بـرای فهـم دقیـق مبانی اعمـال نفوذ ناروا بررسـی مفهـوم آن، لازم به نظر می رسـد 

بدین جهت سـعی شـده اسـت کـه به صورت مختصـر توضیح داده شـود.
1-1. اعمال نفوذ ناروا در لغت

اعمـال نفـوذ، مرگـب از دو واژه ی »اعمـال« و »نفـوذ« می باشـد؛ واژه ی »اعمـال«، 
به معنـای بـه کار بسـتن، به کار افگنـدن و به کاربـردن، )معیـن، 138۰، 13۰( به کار رفته 
اسـت، چنانکـه کلمه ی »نفـوذ« و »نفاذ« به معنای »سـوراخ کردن و خارج شـدن از آن 
طرف چیزی«، اسـتعمال شـده اسـت. )قریشـی، ج 4، 1412، 91، نوری، 138۰، 762( 
اعمـال نفـوذ ناروا، معـادل واژه ی )undue influenc( در انگلیسـی می باشـد که واژه ی 
انگلیسـی آن نیـز مرگـب از کلمـه ی )undue( به معنـای زاید، بی جهـت، غیرضروری، 
نـاروا، نامشـروع، ناحـق، موعـد نرسـیده و  زیـادی )حییـم سـلیمان، 1373، 756( و 
واژه ی )influenc( بـه معانـی چـون: نفـوذ، اعتبـار، تأثیر، تفوق، تحت نفـوذ خود قرار 

دادن و تحـت تأثیر خود قرار دادن اسـتعمال شـده اسـت. )همـان، 312(
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بنابرایـن، معنـای لغـوی عبـارت »undue influe«، اعمـال نفوذ ناروا، سـوء اسـتفاده 
از نفـوذ و اختـلاس از طریـق چنین سـلطه ی می باشـد. )همـان، 312( قـرآن کریم از 
اعمـال نفـوذ نـاروا بـه »نفـوذ مخفیانه« تعبیـر کرده و مفسـرین نیـز کلمـه ی »غل« را 
کـه در آیـه ی »42« سـوره ی اعـراف آمـده اسـت به نفـوذ مخفیانـه تفسـیر نموده اند؛ 
بـه همیـن جهـت: »به حسـد، کینـه و دشـمنی که به طـرز مرمـوز و مخفیانـه در جان 
انسـان ها نفـوذ می کنـد »غـل« گفتـه می شـود و اگر به رشـوه نیـز »غلـول« می گویند 
به این مناسـبت اسـت که نفـوذ مخفیانه برای انجام خیانتی می باشـد«. )مـکارم، ج 6، 
1374، 122( و در خصـوص نفـوذ نوشـته اند: »نفذ السّـهم حرق الرمیـة و خرج منها؛ 
تیـر هدف را سـوراخ کرد و از آن طرف خارج شـد«. )احمد مقـر، ج 2، 1382، 616(

1-2. اعمال نفوذ ناروا در اصطلاح
بـرای معنـای اصطلاحـی اعمال نفـوذ نـاروا، معانی متعددی بیان شـده اسـت که به 
نقـل چنـد معنـای زیـر، به عنـوان نمونه بسـنده می شـود؛ بعضـی اعمـال نفوذ نـاروا را 
»اعمـال نفـوذ کـردن، قدرت را به کار بسـتن، از مقام خود در انجام کاری اسـتفاده کردن 
و شـخصیت خـود را بـه کار بردن«. )دهخدا، 1339، 238( دانسـته اسـت. براسـاس این 
تعریـف می تـوان گفـت کـه »نفوذ«، شـکلی از اعمـال قدرت بـوده کـه از مفاهیم چون 

کنتـرل، اجبـار، زور و مداخله کردن متمایز اسـت. )بخشـی، 1386، 314( 
در ادبیـات عامیانـه و عـرف جامعـه از اعمال نفوذ، بـا تعابیری نظیـر پارتی بازی یا 
بنـد »پ« یـاد شـده کـه منظـور از آن به کاربردن پـول و پارتی برای رسـیدن به هدف 
می باشـد. اعمـال نفـوذ، در عـرف عمومـی، معمـولاً، بـر جایگزینـی رابطـه به جـای 
ضابطـه دلالـت دارد. ایـن واژه ی لاتینـی، در بسـتر عـرف لاتیـن نیز به معنـای حزب، 
گـروه، طـرف داری و جانـب داری اسـت که پـس از ورود بـه دیار فارسـی زبآنان، بار 

معنایـی اش را حفظ نموده اسـت. )نجـار، 138۰، 64(
بنابرایـن، می تـوان تعریـف اصطلاحـی اعمـال نفوذ نـاروا این گونه خلاصـه نمود؛ 
اعمـال نفـوذ نـاروا از: عبارت اسـت از نفـوذی که از اعمـال اراده و نظر مسـتقل یک 
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طـرف قـرارداد جلوگیـری کـرده و قدرت انتخـاب آزادانه را از وی سـلب کند.

2. مبانی اعمال نفوذ ناروا
هـر چنـد متـون فقهـی مـا نسـبت به عنـوان اعمـال نفـوذ نـاروا سـاکت اسـت اما 
قواعـدی در آن وجـود دارد کـه اعمـال نفـوذ نـاروا و سـوء اسـتفاده از اضطـرار را 
غیرمشـروع دانسـته و اسـتفاده از آن را موجـب ابطال قـرار داد می داند، ایـن قواعد از 
مبانـی ماننـد عدالت و انصاف، کرامت انسـانی، حسـن نیت، نظم عمومـی و قاعده ی 

لاضـرر قابـل اسـتنباط اسـت کـه به صـورت مختصر بـه آن هـا اشـاره می گردد
2-1. عدالت

یکـی از اهـداف مهـم شـرایع آسـمانی و نظام هـای حقوقـی از دوران باسـتان تا به 
امـروز، بـر قـراری عدالـت، مبـارزه بـا ظلـم و حمایـت از طبقـه ای ضعیف و آسـب 
پذیـر جامعـه بـوده اسـت و بـرای اثبات مبنا بـودن »عدالـت« به کتاب، سـنتّ و عقل 
اسـتناد می شـود؛ عقـل عدالـت را در روابط اجتماعی، حَسـن و ظلم را قبیـح می داند. 
قاعـده ی اصولـی ملازمـه ی حکـم عقل و شـرع نیـز می گویـد: »کلما حکم بـه العقل 
حکـم بـه الشـرع« پـس از اجـرای قاعده ی یاد شـده وجوب شـرعی رعایـت عدالت 

نیـز به اثبـات می رسـد. )مظفـر، 1381، ج 1، 227( 
قـرآن کریـم نیـز از کلمـه ی عـدل و مشـتقات آن در مـواردی زیادی سـخن گفته 
اسـت؛ در آیـه ی »26« سـوره ی »ص« آمـده اسـت: »ای داود تـو را در زمیـن خلیفه و 
جانشـین قـرار دادیـم پـس در بیـن مـردم به حـق و عدالـت داوری کـن و از هوی و 
هـوس پیـروی نکـن.« آیـه ی »15« سـوره ی شـوری، »8« مائـده و »135« نسـاء نیز بر 

مبنـا بـودن عدالت دلالـت دارد. 
روایـات نیـز حکایـت از مبنـا بـودن عدالـت دارد؛ امـام صـادق )ع( در ایـن زمینه 
فرمـود: »العـدل أحلـی من الماء یصیبـه الظمأن ما اوسـع العدل اذا عدل فیـه و ان قلّ؛ 
)کلینـی، 1429، ج 3، 375( عدالـت ورزیدن در میان مردم شـرین تر از آبی اسـت که 
تشـنه کامی به آن برسـد، چه قدر دامنه ی عدالت ورزی گسـترده اسـت، در هر کاری 
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هـر چنـد انـدک باشـد.« در روایـت دیگـری آمـده اسـت: »اتقـوا الله و اعدلـوا فانکم 
تعییـون علـی قـوم لایعدلـون؛ )همـان، 377( از خدا بترسـید و به عدالـت رفتار کنید؛ 

زیـرا شـما از قومـی کـه بـه عدالت رفتـار نمی کننـد عیب جـوی می کنید.
برخـی دانشـمندان از بی توجهـی برخـی فقهای امامیه بـه این نکته گلایـه نموده و 
نوشـته اسـت: »اصـل عدالـت با همـه اهمیـت آن، در فقه ما مـورد غفلت واقع شـده 
اسـت، در حالیکـه از آیـات مثـل »و بالوالدین احسـانا« و »اوفو بالعقـود« عموماتی در 
فقـه از آن به دسـت آمـده کـه معیار اسـتنباط احـکام قـرار گرفته اند، ولی بـا این همه 
تأکیـدات کـه قـرآن روی مسـأله عدالـت اجتماعـی دارد، یـک قاعده و اصـل عام در 
فقـه از آن اسـتنباط نشـده اسـت و ایـن مطلـب سـبب رکود تفکـر اجتماعـی فقهای 
مـا شـده اسـت«. )مطهـری، 1347، 27( این سـخن ایشـان تصریحی اسـت بـر منبا و 

محـور بـودن عدالت در حـوزه ی احکام.
بنابرایـن، تجاوز و سـوء اسـتفاده از نفـوذ از اضطرار در روابط اقتصـادی، بارزترین 
مصـداق ظلـم و بـی عدالتـی محسـوب می گـردد. دولـت موظف اسـت بـرای حفظ 
نظـام عمومـی و ایجـاد آرامـش اجتماعی، قواعـد حقوقی را بـا عدالت سـازگار کند: 
»ولکـن العدالـه ی واضحـه ی فـی أن التزامـاً باهظـا انتـزع فـی حاله ی اضطـرار یجب 
أن یعـدل فبعـض الفقهـا یسـلم بعداله ی انقـاص الالتـزام الباهظ و بعـض الاخر یری 

ابطـال العقد للاکـراه« )السـنهوری، ج 1، 1998، 441( 
در قـراردادی کـه شـخص مضطـر مـورد سـوء اسـتفاده قـرار می گیـرد، بـر مبنای 
اصـل عدالـت ضـروری اسـت کـه بایـد آن قـرارداد تعدیـل شـود و تعدیـل بـه دو 
صـورت بیـان شـده اسـت، برخـی تعدیـل را به انقـاص تعهـد و برخی هـم آن را به 
ابطـال عقـد بـه دلیل اکراه، تفسـیر کرده اسـت. قانـون مدنـی افغانسـتان همین معنی 
را در مـاده ی »2« مقـرر کـرده و مصـوب نمـوده اسـت: »در مـواردی کـه حکمـی در 
قانـون و یـا اساسـات کلی فقه حنفی شـریعت اسـلام موجود نباشـد، محکمه مطابق 
بـه عـرف عمومـی حکم صـادر می نماید، مشـروط بـر این که عـرف مناقـض احکام 
قانـون یـا اساسـات عدالت نباشـد« دیدیم که قانون گـذار یکی از مبانـی صدور حکم 
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قاضـی را عدالـت دانسـته اسـت و در صورتـی که حکم صـادره با عدالت ناسـازگار 
باشـد مـورد اجرا گذاشـته نخواهد شـد.

مقـررات موجـود در قوانیـن افغانسـتان در مـواد متعـددی بـه مبنـی بـودن عدالت 
اشـاره کـرده اسـت، مثـلًا در بنـد »2« مـاده ی »1« قانـون مدنـی تصریح شـده اسـت: 
»در مـواردی کـه حکـم قانـون موجـود نباشـد، محکمه مطابق بـه اساسـات کلی فقه 
حنفـی شـریعت اسـلام حکم صـادر می نمایـد؛ که عدالـت را به بهتریـن وجه ممکن 
آن تأمیـن نمایـد.« یعنـی قاضـی وقتـی می توانـد بر اسـاس خطـوط کلی فقـه حنفی 
حکـم صـادر نمایـد کـه حکـم مذکـور، عدالـت که هـدف فقه و شـریعت اسـت را 
تأمیـن نمایـد. بنـد »2« مـاده ی »522« همیـن قانون قاضـی را موظف نموده اسـت که 
مقتضـای قـرارداد، قانـون، عـرف و عدالت را در تفسـیر یک قـرارداد در نظـر بگیرد: 
»اگـر طرفیـن در مورد مسـایلی کـه قبلًا موافقه بـر آن حاصل گردیده اختلاف داشـته 
و اقامـه دعـوی نماینـد محکمـه در چنیـن حالـت بـا در نظر داشـت طبیعـت معامله 

مطابـق بـه احـکام قانون، عـرف وعدالـت حکـم می نماید.« 
مبنـی بـودن عدالـت در مرحلـه ی وضـع و اجـرای قانـون، بـه حدی مـورد توجه 
قانون گـذار افغانسـتان قرارگرفتـه اسـت که مـوادی زیـادی از قانون مدنـی نمایان گر 
ایـن حقیقـت می باشـد؛ مثلًا ماده »697« مقرر داشـته اسـت که الزامات ناشـی از عقد 
تنهـا آنچـه که در متن عقد تصریح شـده اسـت را شـامل نمی شـود، بلکه تمـام آنچه 
کـه در متـن آمـده و مقتضـای طبیعت عقد، عرف تجـاری و عدالت اسـت را همزمان 
در برمی گیـرد: »عقـد بـر آنچه که شـامل آن بوده وحسـن نیت مقتضی آن باشـد، نافذ 
می گـردد. همچنـان عقـد عـلاوه از این کـه طرفین را بـه آنچـه در عقـد وارد گردیده 
ملـزم می سـازد، شـامل تمـام آنچه طبیعـت وجیبـه مطابق به احـکام قانـون، عرف و 

عدالـت مقتضی آن باشـد، نیز می باشـد.«
 ضمانـت اجـرای عـدم رعایـت عدالت در قـرارداد، بر اسـاس مـاده »698«، ابطال 
شـرایط غیرعادلانـه یـا تعدیـل آن می باشـد: »هـرگاه عقد به صـورت اذعـان و تحت 
شـرایط غیرعادلانـه صورت گرفته باشـد، محکمه می تواند شـرایط متذکـره را تعدیل 
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و یـا بـه برائت ذمـه ی طرف مقابل طوری کـه عدالت مقتضی آن اسـت حکم نماید«.
مـاده »1535« مقرر داشـته اسـت: »هـرگاه مقدار اجـرت در عقد تصریـح نگردیده 
باشـد، مطابـق عرف جـاری، اجرت مثل تعیـن می گردد. در صورت عـدم موحودیت 
عـرف، محکمـه آن را به نحـوی که عدالـت تأمین گـردد، تعیین می نمایـد.« یعنی اگر 
اجـرت المسـمایی در بیـن نبـوده و عرفـی نیـز در ایـن زمینـه وجود نداشـته باشـد، 
عدالـت و انصـاف می توانـد به عنـوان یک منبـع حقوقی، مبنـای تعیین اجـرت المثل 
باشـد. بر همین اسـاس اسـت که قانـون مدنی در مـواد متعـددی از رفتارهای خلاف 
اخـلاق، عـرف و عـادت، جلوگیری کـرده و آن را ممنوع اعلام داشـته اسـت، اعمال 
نفـوذ نـاروا مصـداق اتم رفتـار خلاف عرف و عـادت و اخلاق جامعه می باشـد؛ مثلًا 
رفتـار دکتـر بـا مریض و گرفتن دسـتمزد سـنگین از وی، یا سـوء اسـتفاده کارفرما از 
اعتمـاد کارگـر، خـلاف عـرف، عـادت جامعـه بـوده و از سـوی دیگر مصداق سـوء 
اسـتفاده از اضطـرار مضطر می باشـد؛ سـوء اسـتفاده از اضطـرار نیز خـلاف عدالت و 

انصـاف تلقـی می گردد.
مـاده ی »31« قانـون تجارت افغانسـتان در مورد قراردادهـای الحاقی توصیه می کند 
کـه طـرف قـوی بایـد در وضع شـرایط و مفـاد قـرارداد، عدالـت و انصـاف را مورد 
توجـه اکیـد قـرارداده و طـرف ضعیـف را بـه شـرایط کـه در قـرارداد گنجانده شـده 
اسـت، توجـه دهـد: »هـر گاه قـرار داد بر اسـاس شـرایط معیـاری انعقاد یابـد، طرف 
یـا جانبـی کـه شـرایط مذکـور را پیشـکش می نمایـد، در تجویـز و تعییـن حقـوق و 
وجایـب طرفیـن، اصـل انصاف و عدالـت را رعایت و تا حـد لازم توجه طرف مقابل 
را بـه شـرایط و ضوابـط جلـب می کند که به وسـیله آن مسـؤولیت های طرف مذکور 
رفـع یـا محدود گـردد و بنا بر تقاضای طـرف مقابل چنین شـرایط را توضیح نماید«. 

)محمد خـان، 1393، 31( 
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، می توان مدعی شـد کـه نظام حقوقـی اسـلام، عدالت 
را میـزان و معیـار روابـط قـراردادی دانسـته و قوانیـن و احـکام فقهـی تـا زمانیکه بر 
مقتضـای عدالـت اسـتوار باشـد مـورد اعتبـار و حجـت می باشـد. بنابرایـن، وضع و 
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اجـرای قاعـده حقوقی که باعث گسـترش ظلـم و بی عدالتی در اجتماع گـردد، جواز 
شـرعی نداشـته و از درجـه ی اعتبـار خارج می باشـد. 

بنـد »2« مـاده ی »31« قانـون تجـارت افغانسـتان در مـورد عادلانـه بـودن شـرایط 
قـرارداد الحاقـی مقـرر کرده اسـت: »هرگاه قرارداد بر اسـاس شـرایط معیـاری انعقاد 
یابـد، طـرف یـا جانبی که شـرایط مذکور را پیشـکش می نمایـد، در تجویـز و تعیین 
حقـوق و وجایـب طرفیـن، اصـل انصـاف و عدالـت را رعایـت و تاحـد لازم توجه 
طـرف مقابـل را بـه شـرایط و ضوابط جلـب می کند که به وسـیله آن مسـؤولیت های 
طـرف مذکـور رفـع یـا محدود گـردد و بنـا بر تقاضـای طـرف مقابل چنین شـرایط 
را توضیـح نمایـد« چنانکه مشـاهده شـد، طرفی که شـرایط قـرارداد الحاقـی را وضع 
می کنـد بایـد رعایـت انصـاف را در مورد طرف دیگر قـرارداد نیز در نظـر گرفته و از 

سـودجویی مطلـق و خودکامگی حـذر نماید.
بـر ایـن اسـاس، نقـش عدالت، به عنـوان مبنـا، در حمایـت از قربانیان اعمـال نفوذ 
نـاروا، در قراردادهـا به خوبی روشـن شـده و جایـگاه آن در جلوگیـری از اعمال نفوذ 
نـاروا مبرهـن می گـردد. در مواردی کـه یک قرارداد از نظر شـکلی، نقصی نداشـته و 
ارکان صحـت آن فراهـم باشـد اما از نظر ماهـوی به نتیجه ی غیرعادلانـه منجر گردد، 
بـر مبنـای انصـاف نتایـج غیرمنصفانـه آن غیرقابـل قبـول خواهد بـود. زیـرا انصاف، 
اسـتثمار طـرف قـوی قـرارداد از ضعیـف را نبخشـیده و اجـازه نمی دهد کـه احتیاج 
و درماندگـی ضعیـف، ابـزاری بـرای سـوء اسـتفاده ی طرف قوی باشـد. بدین سـان، 
انصـاف که دسـتور قـرآن، پیشـوایان و صدای وجـدان آدمی اسـت در بخش عظیمی 
از روابـط اجتماعـی ماننـد حقـوق قراردادهـا بسـیار اثرگـزار می باشـد. ایـن نکته در 
مـاده »13۰« قانـون اساسـی نیـز به خوبـی منعکـس شـده اسـت: »محاکـم درقضایای 
مـورد رسـیدگی، احکام این قانون اساسـی و سـایر قوانیـن را تطبیق می کننـد. هرگاه 
بـرای قضیه یـی از قضایای مورد رسـیدگی، در قانون اساسـی و سـایر قوانین، حکمی 
موجـودی نباشـد، محاکـم بـه پیـروی از احـکام فقـه حنفـی و در داخـل حـدودی 
کـه ایـن قانـون اساسـی وضع نمـوده، قضیـه را به نحـوی حـل وفصـل می نمایند که 
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عدالـت را بـه بهتریـن وجه تأمیـن نماید«.
2-2. کرامت انسانی

جامعـه، در طـول تاریـخ، متشـکل از دو گـروه برخـوردار و نیازمنـد بـوده و افراد 
نیازمنـد همیشـه محتـاج طبقـه ای برخـوردار بوده انـد؛ کسـانی نیـز در جامعـه پیـدا 
می شـود کـه احتیـاج و نیازمنـدی مـردم را وسـیله و ابـزار بهـره وری و فزون طلبـی 
خـود قـرارداده و از آن به نفع شـان سـوء اسـتفاده می کنند. این سـوء اسـتفاده مخالف 

مقاصـد شـریعت، اصـول حقوقـی، عدالـت، انصـاف و کرامت انسـانی اسـت.
از همیـن جهـت اسـت کـه اعمـال نفـوذ نـاروا از منظـر نظـام حقوقـی اسـلام و 
کرامـت انسـانی بدتریـن رفتار، قلمداد شـده و مـورد مذمت قرارگرفته اسـت. نظامی 
کـه دسـتور می دهـد همـگان موظفند، بـر مبنای کرامـت انسـانی، با یکدیگـر با روح 
بـرادری و برابـری رفتـار کننـد. علی رغم ایـن توصیه ی اخلاقـی و وجدانـی، افرادی 
در جامعـه وجـود دارد کـه بـدون توجـه به روح بـرادری و برابری و بـه هدف جلب 
منافـع مـادی بیشـتر، بـا دیگـران رفتار نمـوده و بـرای بهره منـدی بیشـتر و اندوختن 
سـودهای کلان، اقـدام بـه سـوء اسـتفاده از جهـل و اعتمـاد افـراد نیازمنـد می کننـد. 

)کمیته علمـی پژوهـش، 1386، 128(
در حـال که فلسـفه ی جعل احکام شـرعی و وضع قوانین، حفـظ حیثیت و کرامت 
انسـانی افـراد جامعه بوده و اساسـاً در نظام حقوقی اسـلام و نیـز قوانین عرفی، حکم 
مخالف کرامت انسـانی، تشـریع نشـده اسـت. )حقیقت پور، 1392، 226( با توجه به 
مطالـب کـه بیان شـد، می تـوان گفـت کرامت انسـانی مقتضی اسـت که رفتـار افراد، 
در حوزه هـای مختلـف زندگـی از جملـه حـوزه ی قراردادها که بخش وسـیع زندگی 
انسـان را شـامل می شـود، باید کریمانه و سـازگار با کرامت انسـانی باشـد. تا طبقه ی 
ضعیـف جامعـه به علت هـای مختلف مانند جهـل، اضطرار و...، مورد سـوء اسـتفاده 

و ظلم قـرار نگیرد.
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2-3. حسن نیت
حسـن نیـت کـه از اصـول مهم اخلاقی اسـت، تمـام اعمـال حقوقـی و رفتارهای 
اجتماعـی انسـان را تحـت پوشـش قـرار داده و منشـأ فطـری و وجدانـی دارد و 
بی تردیـد، اسـلام از سـایر ادیـان در ارزش گذاری به اصل حسـن نیـت و نقش آن در 
سالم سـازی رفتارهـای اجتماعـی پیـش گام بوده اسـت؛ بـه گونه ی که مـلاک و معیار 
ارزش واقعـی رفتارهـای انسـان را بـه نیـت خیـر و نیکـوی او می دانـد: »انمّالاعمـال 

بالنیـات و لـکل امـری مـا نـوی.« )جعفر بـن محمد، بی تـا، 18( 
ایـن اصـل از قدیـم در حقـوق اکثـر کشـورها مطـرح بـوده و افـراد جامعـه نـه به 
حکـم قانـون که بر اسـاس اهمیت اخلاق حسـنه و حکـم وجدان، خودشـان را ملزم 
بـه رعایـت آن می داننـد. )انصـاری، 1388، 44( در آیـات قرآن نیز تأکید شـده اسـت 
کـه امـوال همدیگـر را بـدون اسـتفاده از وسـایل انتقـال مالکیـت و رضایـت مالکان 
آن مـورد تصـرف قـرار ندهیـد: »لا تأکلـوا اموالکـم بینکـم بالباطـل.« )بقـره، 188( و 

کم فروشـان را نیـز مـورد مذمـت قـرارداده اسـت: »ویـل للمطففیـن.« )مطففین، 1(
 آیـات فـوق، بـر ضرورت رعایت اصل حسـن نیـت در حـوزه ی معاملات دلالت 
روشـنی دارد؛ زیـرا احتـرام بـه حقوق مالـی دیگران و رعایـت انصـاف در قراردادها، 

مسـتلزم رعایـت حسـن نیت در حـوزه ی حقوق قراردادها اسـت.
قانون گـذار افغانسـتان در مـواد متعـددی به رعایت اصل حسـن نیـت تأکید نموده 
اسـت. مـاده ی »697« بند »3« مـاده ی »2267« ماده ی »8۰2« و مـاده ی »6« قراردادهای 
تجارتـی و مالـی افغانسـتان، به داشـتن حسـن نیت تأکید داشـته اسـت. قانـون مدنی 
مصـر کـه الهام بخـش قانـون مدنـی ماسـت در مـاده ی »949« مصـوب کـرده اسـت: 
»در صورتـی کـه یکـی از متعاقدیـن سـوء نیـت داشـته باشـد علاوه بر ضمـان منافع 

مسـتوفات از زمـان قبـض، ضامـن منافع غیرمسـتوفات نیز می باشـد.«
 ایـن همـه تأکیـد بر رعایت حسـن نیت در قـرآن، روایـات و قوانیـن موضوعه ی 
مـا بدان جهت اسـت کـه دو طرف عقـد در انعقـاد قراردادها به وعده هـا و رفتارهای 
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یکدیگـر اعتمـاد دارنـد و بر اسـاس آن اقدام به بسـتن قـرارداد می کننـد؛ نتیجه این که 
رعایـت اصل حسـن  نیـت در انعقـاد قراردادها موجب جلوگیری از سـوء اسـتفاده ی 
کسـانی می شـود کـه می خواهنـد بـا سـوء اسـتفاده از وضعیت افـراد ضعیف بـه آنان 
ضـرر وارد نماینـد. رعایـت این اصل نه تنها یـک امر عقلی، قرآنـی، روایی و اخلاقی 
کـه یـک تکلیـف اجتماعی نیز اسـت؛ زیرا بنـای رفتارهـای اجتماعی باید بر اسـاس 

سـلامت و اعتمـاد متقابل بنا شـده و مبتنی بر حسـن نیت باشـد.
2-4.  نظم عمومی

یکـی از مبانـی اعمـال نفـوذ ناروا نظـم عمومی اسـت. فقهای اسـلامی در مواردی 
بـرای اثبـات مدعای شـان بـه نظم عمومـی اسـتناد کرده اند کـه بیانگر مبنا بـودن نظم 
عمومـی در اسـتنباط حکـم تکلیفی اسـت؛ از نظر آنـان هر امری که منجـر به اختلال 
نظـام معـاش و معـاد مـردم گـردد، حـرام و مرتکـب آن مسـتحق مؤاخـذه و عقـاب 
می باشـد. )بایـی، 1394، 37( بـا توجـه بـه جایگاه نظـم عمومی در نزد فقهـای امامیه 
می تـوان قراردادهـای را کـه تحـت اعمـال نفوذ ناروا شـکل گرفته اسـت قابـل ابطال 
دانسـت؛ زیـرا در چنین قراردادهای طرف قوی در صدد سـوء اسـتفاده بـوده و از این 
طریـق نظـم عمومـی را به مخاطـره می انـدازد؛ بنابرایـن، ضمانت اجـرای نقض نظم 
عمومـی توسـط اعمـال نفوذ نـاروا، ابطال قـرارداد خواهد بـود؛ گرچند آن قـرارداد با 

رضایـت طـرف ضعیف و زیان دیده منعقد شـده باشـد. )نبـوی، 175(
قانون گـذار افغانسـتان نیز، نظم عمومـی را به عنوان یکی از عوامـل محدودکننده ی 
آزادی قـرارداد مـورد شناسـایی قـرار داده و در مـواد متعـددی بـه آن اشـاره کـرده 
اسـت؛ مثـلًا درمـاده ای »35« قانـون مدنی، مقرر کرده اسـت: »احـکام قانون خارجی 
به نحویکـه در مـواد قبلـی ایـن قسـمت تصریـح گردیـده، در حـدودی قابـل تطبیـق 

می باشـد کـه مخالـف نظام عامـه یـا آداب عمومی در افغانسـتان نباشـد.«
 در قانـون اجرائـات مدنـی نیـز نظـم عمومـی و اخـلاق حسـنه به عنـوان شـروط 
قـرارداد شـناخته شـده و قراردادهـای کـه مخـل نظم عمومی یا اخلاق حسـنه باشـد 
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باطـل اعـلام گردیده اسـت مثلًا مـاده ی »592« قانـون مدنی در این زمینه مقرر داشـته 
اسـت: »هـرگاه سـبب وجیبه مخالف نظـام و آداب عامه بـوده یا اصلًا وجود نداشـته 
باشـد، عقـد باطـل پنداشـته می شـود« بنابرایـن، اراده ی کـه بـرای رسـیدن بـه هدف 
نامشـروع ابـراز می شـود، بـه دلیـل برخـورد با اخـلاق و نظـم عمومی اثر مـورد نظر 

را نخواهد داشـت.
2-5. مصلحت اجتماعی

بـدون تردیـد یکـی از مبانی اعمـال نفوذ نـاروا مصلحت اسـت، در موضوع بحث 
)قراردادهـا( مـا معتقدیـم کـه: »حتـی اگر بـا اسـتفاده از ادلهّ احـکام اولیـه ی فقهی و 
قواعـد کلـی حقوقـی، نتوان به عـدم نفوذ معاملات اضطراری که مورد سـوء اسـتفاده 
قـرار گرفتـه، حکـم نمـود، به طور قطـع در بسـیاری از مـوارد از باب عناویـن ثانوی 
همچـون ضـرورت اجتماعـی و مصلحـت جامعـه و نظـام بشـری، می تـوان بـه این 
مقصـود دسـت یافـت. مثـلًا اگـر تولیـد کننـده ی کالا یـا عرضه کننـده ی آن با سـوء 
نیـت بخواهـد از اضطـرار جامعـه بهره بـرداری نـاروا نمایـد دولـت می توانـد از باب 
عناویـن ثانـوی، از قبیـل مصلحـت حفظ نظـام و غیره در مسـأله دخالت نمـوده و بنا 

بـه مصالـح اجتماعـی به حمایـت از طرف مضطـر وارد عمل شـود. )بایـی، 311(
بـه تعبیر اسـتاد مطهری »حکومت اسـلامی حـق دارد در یک سلسـله معاملاتی که 
فی حدذاتـه و از نظـر فـردی مجاز اسـت، طبق قانـون و روی مصالحی که تشـخیص 

می دهـد جلـوی آزادی اولـی را که خود شـرع داده بگیرد«. )مطهـری، 1371، 113( 
بنابرایـن، در حمایـت از اشـخاص کـه به دلایل مختلـف، در وضعیـت نابرابر قرار 
داشـته و مـورد اعمـال نفـوذ ناروا و سـوء اسـتفاده قـرار می گیرند، منفعتی اسـت که 
هیـچ منطقـی نمی توانـد از کنـار آن بـه سـادگی بگـذرد؛ ایـن منفعـت، سـبب ایجاد 
مصلحتـی در جامعـه می شـود کـه غفلـت از آن بـه ظلـم و بی عدالتـی که مـورد نهی 
خداوند و خلاف هدف حقوق اسـت، منتهی می شـود، از سـوی دیگر سـوء اسـتفاده 
کـردن طـرف قـوی از ضعیـف نوعی مفسـده اجتماعی اسـت؛ زیـرا هرگونـه ظلم و 
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بهره کشـی نـاروا از مـال و کار دیگـری بـه حکـم صریـح عقـل مفسـده اسـت، پس 
بطـلان و غیرنافـذ بـودن چنیـن قـراردادی و حمایت از طـرف ضعیـف، از بزرگترین 

می باشـد. مصالح 
2-6. قاعده لاضرر

قبح ضرر و حُسـن جلوگیری آز آن از مسـتقلات عقلیه اسـت؛ بنابراین، عقل سـلیم 
فـارغ از حکـم شـرع نیز به قبـح ضرر حکم می کند. مؤلـف کتاب العناویـن در این مورد 
نوشـته اسـت: »حکـم العقـل بذالـک اذ بعد مـا علمنـا ان هذا الشـی قبیح یحکـم العقل 

القاطـع بـه لـزوم رفع هذا العمـل القبیح علی فاعلـه«. )عبد الفتـاح، بی تـا، ج 1، 318(
بنابرایـن، شـارع مقـدس در جهت حمایـت از طرف هـای ضعیف قـرارداد، ضمن 
منـع اضـرار بـه دیگـران، بـه گونـه ای قانون گـذاری کرده اسـت کـه هیچ کـس نتواند 
بـه دیگـری ضـرر برسـاند و در صـورت اعمال کـردن این قانـون، هیچ ضـرر جبران 
نشـده ی باقـی نمانـد. فقهـای امامیـه به پیـروی از شـارع مقـدس، تـلاش کرده اند، با 
مراجعـه بـه منابـع فقهی )کتاب، سـنت، عقل و اجمـاع( روابط اجتماعـی را که بخش 
مهـم و گسـترده ی آن قراردادهاسـت بـه گونـه ای تنظیـم کنند تـا طرف هـای قوی از 
حـد اعتـدال و متعـارف خارج نشـده و به معامله کنندگان سـتم نشـود و چنانچه یکی 
از طرف هـای قـرارداد اصـول الزامی را رعایت نکند و به عدالت خدشـه وارد سـازد، 
طـرف آسـیب دیده حـق پیـدا می کنـد تـا زیان نـاروای کـه در اثـر رفتار نامتعـارف و 

خـلاف قانـون به وی وارد شـده اسـت را جبران کنـد. )علیـزاده، 1382، 17-16(

3. مصادیق اعمال نفوذ ناروا
اعمـال نفـوذ نـاروا یک پدیده ی جهانی اسـت؛ رفتار نامبارکی کـه در ابعاد مختلف 
روابـط اجتماعـی از جملـه روابط قـراردادی، نمودهـای مختلفی یافته اسـت. در این 

مبحـث، به بررسـی مهم تریـن مصادیق اعمال نفـوذ نـاروا، می پردازیم.
3-1. اعمال نفوذ ناروا در قراداد بین پزشک با بیمار و وکیل و موکل

انصـاف، مقتضـی اسـت کـه اختیـار میـزان پرداخـت حق الزحمـه ی پزشـکان بـا 
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بیمـاران باشـد؛ بدیـن صورت که هـر بیماری طبـق توانش و مطابـق هزینه های دیگر 
روزمـره خـود، حـق طبابت را پرداخت نمایـد. چنانکه مراجعین و بیمـاران نیز از نظر 
دارایـی و مکنـت مالی مختلف و بعضی تهیدسـت می باشـند که پزشـک باید مراعات 
حـال آن هـا را بکنـد و در عـوض از ثروتمندهـا و توانگـران، بیشـتر بگیـرد تا تلافی 
شـود؛ و چـه بهتـر کـه از طبقـه ی محـروم جامعـه، حـق ویزیـت نگیرنـد. )لنکرانی، 

بی تـا، ج 1، 556(
الف( قراداد پزشک با بیمار

شـغل پزشـکی به خاطـر اهمیـت کـه دارد، دیـن اسـلام تفاوت هـای اساسـی بیـن 
آن و سـایر مشـاغل قائـل شـده اسـت؛ جایـگاه ویـژه ی پزشـکی در اسـلام، ارتبـاط 
پزشـکی بـا جـان و روان انسـان ها، گفتـن اسـرار مرتبـط با بیمـاری برای پزشـک از 
جملـه تفاوت هـای شـغل مقـدس پزشـکی بـا سـایر مشـاغل می باشـد. بـا توجـه به 
مطالـب فـوق، اگر پزشـک بـا معیارهـای اخلاقی و انسـانی بیگانـه باشـد می تواند با 
سـوء اسـتفاده از نفـوذی کـه بـر بیمارانـش دارد مبالغی هنگفتـی را، خـارج از تعرفه، 
دریافـت یـا املاکـی را بـا قیمـت انـدک از چنـگ بیمارانـش در بیـاورد. در چنیـن 
مـواردی اسـت که اخـلاق و مبانی مبتنـی بر قواعد شـریعت می تواند خـأ قانونی را 
پر نموده و روابط بیمار و پزشـک را براسـاس عدالت تنظیم نماید. )سـاداتی، 1393، 
319( بنابرایـن، چنانچه پزشـک با سـوء اسـتفاده از نفوذش قـراداد غیرعادلانه ی را بر 
بیمـارش تحمیـل نمـوده و سـود کلانی را نصیب خـود نماید، قاعـده ی لاضرر، اصل 
عدالـت و انصـاف و قاعـده ی حسـن نیت بـا حمایـت از بیمار، قـرارداد یاد شـده را 

می داند. نامعتبـر 
بـه گفته ی برخی از محققین اخلاق پزشـکی ایجاب می کند که: »پزشـک نبایسـتی 
در مـورد دسـت مـزد خود بـا بیمار مشـاجره نماید و چنانچـه بیمار از افـراد ضعیف 
بـوده و شـرایط اورژانسـی داشـته باشـد بر ایشـان اسـت که مـداوای دقیق ایشـان را 
بـدون هیچ گونه چشم داشـتی انجـام داده و و پـاداش کارش را از خـدا مطالبه نماید.« 

)ساداتی، 1393، 319(
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 لکـن واقعیـت واقـع در جوامع امروزی به نحوی اسـت که سـوگمندانه باید گفت 
اکثـر پزشـکان، توجهـی بـه عدالـت، انصاف و اخـلاق نداشـته و با علـم و آگاهی از 
وضعیـت بیمار از درماندگی وی سـوء اسـتفاده می نمایند. اعمال قـدرت و نفوذی که 
همیشـه به صـورت پنهانـی و به صـورت تهدید مؤثر از سـوی آنان صـورت می گیرد، 
روان بیمـار را پریشـان نمـوده و اراده ی وی را معیـوب می سـازد. قانـون موضوعـه، 
عاجـز از تنظیـم روابـط در ایـن لایه هـای پنهانی زندگی بشـر اسـت؛ قواعـد اخلاقی 
ماننـد عدالـت، انصاف، حسـن نیـّت و... تنها راهکاری اسـت که می تواند بـا ورود به 
پسـتوی زندگـی اجتماعـی و لایه های ذهنی انسـان ها، جلو این نوع سـوء اسـتفاده ها 
را بگیـرد. همیـن نکته باعث شـده اسـت که حقوق دآنـان، مفهوم اکراه را توسـعه داده 
و بـا اکراهـی دانسـتن قراردادهای اضطراری ناشـی از اعمال نفوذ نـاروا آن را غیرنافذ 

بدانند. )حسـن زاده، 1388، 1۰1(
سـنهوری در رابطـه ای بیمـار و پزشـک، معتقـد اسـت، گرچنـد پزشـک، در بیمار 
شـدن بیمـار دخالتـی نـدارد، امـا چنانچـه از وضعیـت بیمار سـوء اسـتفاده نمـوده و 
ایشـان را در وضعیـت اضطـراری قـرار دهـد تـا ایشـان ملتـزم بـه پرداخـت اجـرت 
هنگفتـی شـود، عقـد مذکور، بـه علـت نداشـتن آزادی اراده بیمار، محکـوم به بطلان 
اسـت؛ همچنین کسـی که کشـتی در شـرف غرق را در بدل قبول یک تعهد سـنگین 
از سـوی صاحبـان آن، از غـرق شـدن نجـات دهـد، بعـداً نمی توانـد به این قـرارداد 
تمسـک نمـوده و مبلـغ تعهدشـده را مطالبـه نمایـد؛ زیـرا رضایـت صاحبان کشـتی 
نسـبت بـه ایـن تعهد بر اثر فشـار غرق شـدن کشـتی حاصل شـده که شـبیه بـه اکراه 
می باشـد و اراده ی آنـان را مخـدوش نمـوده اسـت. )السـنهوری، 1998، ج 1، 44۰(

براسـاس مطالـب بیـان شـده و با توجه به این که پزشـک و مریض در یک شـرایط 
کامـلًا نابرابـر قراردارنـد، قـرارداد پزشـک بـا بیمـار، یکـی از مصادیـق قراردادهـای 
غیرعادلانـه و اعمـال نفـوذ نـاروا اسـت. )رسـولی، 1393، 246( مـاده ی »799« قانون 
مدنـی نیـز در ایـن زمینه مقـرر کرده اسـت: »هرگاه شـخص، گرچه غیر ممیز باشـد، 
مفـاد را بدون سـبب مشـروع به ضرر شـخص دیگری کسـب نمایـد، در حدود آنچه 
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کسـب نمـوده بـه تأدیـه جبران خسـاره برای متضـرر مکلف می باشـد.« 
براسـاس ایـن ماده، دارا شـدن بدون سـبب که یکـی از مصادیق اعمال نفـوذ ناروا 
اسـت ممنـوع شـده اسـت. زیرا در دارا شـدن بدون سـبب یـا دارا شـدن غیرعادلانه، 
یـک طـرف بـدون هیـچ دلیـل منطقـی و عقلایـی بر ضـرر دیگـری منتفـع می گردد. 
)پـروژه تعلمیـات حقوقی افغانسـتان، 2۰12-2۰13، 2۰5( بند »1« مـاده ی »36« قانون 
قراردادهـای تجارتـی و فروش اموال نیز مقرر داشـته اسـت: »هـرگاه در محکمه ادعا 
صـورت گیـرد که قـرارداد و یـا شـرایط منـدرج در آن غیرعادلانه می باشـد، محکمه 
بـه طرفیـن قـرارداد فرصت می دهد تا وسـایل اثبـات را در خصوص هـدف و اعتبار 

تجارتـی خویـش غرض اصـدار فیصله بـه محکمه ارائـه نماید.« 
در بنـد دوم مـاده ی فـوق، تصریـح شـده اسـت: »هـرگاه محکمـه تشـخیص دهد 
کـه قـرارداد یـا یکی از شـرایط منـدرج در آن حیـن عقـد، غیرعادلانه بـوده می تواند 
تنفیـذ قـرارداد را متوقـف یـا بـه اجـرای بخـش باقـی مانـده قـرارداد کـه عـاری از 
شـرط غیرعادلانـه باشـد حکم صادر یـا تطبیق شـرایط غیرعادلانه را طـوری محدود 
سـازد کـه از بـروز نتایـج غیـر معقـول جلوگیری گـردد«. )محمـد خـان، 1393، ص 
35( براسـاس مـواد یادشـده می تـوان قـرارداد ناشـی از اعمـال نفوذ نـاروا را به علت 
ناعادلانـه بودنـش، غیرنافذ دانسـت. قواعـد اخلاقی ماننـد، عدالت، انصـاف، کرامت 

انسـانی و حسـن نیـت، نیـز مؤید این اسـتنباط می باشـد.
ب( قراداد وکیل و موکل

یکـی از مصادیـق اعمـال نفوذ نـاروا در قراداد بیـن وکیل و موکل شـکل می گیرد؛ 
بـه ایـن صـورت که بر اسـاس قانـون مدنـی، وکیـل، نایـب و امین موکل محسـوب 
شـده و مکلـف اسـت کـه در حـدود عقـد وکالـت، مصلحـت و منفعـت مـوکل را 
رعایـت نمایـد. زیـرا اجـازه ی کـه مـوکل بـه وی می دهـد، مقیدّ بـه این اسـت که او 
به عنـوان امیـن، منافـع و مصلحت مـوکل را مراعـات نماید. بـا این وجـود، برخی از 
موکلیـن از رابطـه ی وکالـت، وضعیت و نیاز موکل سـوء اسـتفاده نمـوده و قراردادی 
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بـا شـرایط ناعادلانـه بـر وی تحمیـل می نماید؛ براسـاس مبانـی از پیش گفتـه چنانچه 
وکیـل با سـوء اسـتفاده از رابطه ی مذکـور، قـراردادی را به صورت ناعادلانـه با موکل 
منعقـد نمـوده و ضـرری را متوجـه وی نمایـد، موکّل با ابطـال قرارداد حـق مطالبه ی 

جبـران خسـارت را خواهد داشـت. )دلشـاد، 1396، 158(
برهمیـن اسـاس و به منظـور جلوگیری از اعمـال نفوذ ناروا و سـوء اسـتفاده موکل، 
هرگونه بخشـش یا فروش مورد وکالت توسـط موکل به خودش به وسـیله ی دادگاه با 
سـوء ظن نگریسـته شـده اسـت. وکیل باید در تصرفاتش با حسـن نیت با موکل رفتار 
نمـوده و اثبـات کنـد کـه نهایت حسـن نیـت را در اجـرای مفاد وکالت داشـته اسـت. 
وکیـل بایـد مواظب باشـد که هیـچ منفعتی، ولو غیرمسـتقیم، بـا هزینه ای مـوکل برای 
خـود ایجـاد نکنـد؛ بـه این صـورت که بـا هزینه ی مـوکل برای همسـر یـا فرزندانش 
منفعتـی را حتـی در قالب هدیه به وجود نیاورد تا شـبه ی اعمال نفـوذ ناروا و رفتارهای 

غیرمنصفانـه در رابطه ی توکیلـی وی پدید نیاید. )حسـن زاده، 1388، 227( 
بـه هرحـال، قانون گـذار افغانسـتان بـرای جلوگیـری از اعمـال نفوذ ناروا و سـوء 
اسـتفاده از اضطـرار دیگـران، تدابیـری را پیش بینـی کرده اسـت که مختصـراً آن ها را 

می نماییم. بررسـی 
انتقال مورد وکالت به وکیل

وکیلـی کـه از سـوی مـوکل نیابـت در انجـام معاملـه ای یافتـه اسـت، نمی توانـد 
خـود طـرف معاملـه قرارگیـرد؛ زیـرا قـرارداد وی بـا خودش زمینه سـاز بـروز تردید 
در صحـت معاملـه شـده و خطـر بالقوه را نسـبت به اعمـال نفوذ ناروا ایجـاد خواهد 
نمـود. بـه ایـن صـورت کـه از یـک سـو وکیـل مکلف بـه رعایـت مصلحـت موکل 
اسـت و از سـوی دیگـر چون بـرای خـودش معامله می کنـد، طبعاً بـه منافع خودش 
فکـر خواهـد نمـود، در ایـن صـورت ایـن گمـان تقویت می شـود کـه وکیل سِـمَت 
امانـت داری را فرامـوش کـرده و منافـع خودش را بـر مصلحت موکّل ترجیـح داده و 
موجـب ضـرر وی گـردد. )دلشـاد، 1396، 128(، گروهـی از فقهای امامیـه نیز پرهیز 
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وکیـل را از معاملـه بـا خود، توصیـه کرده اند. )طباطبایـی، یـزدی، ج 1، 1414، 131(
 برخـی دیگـر، معاملـه ی وکیـل بـا خـودش را مجـاز ندانسـته و معتقـد اسـت که 
اطـلاق وکالـت ظهـور در ایـن دارد کـه وکیـل بـه نیابـت از مـوکل با شـخص دیگر 
معاملـه کنـد. )طوسـی، ج 3، 14۰7، 346(، مـاده ی »159۰« قانـون مدنـی نیـز در این 
زمینـه مقـرر کـرده اسـت: »وکیـل نمی توانـد شـی را که بـه فـروش آن مأمور اسـت 
بـرای خـود خریـداری کنـد گرچـه مـوکل بـه آن تصریـح نمـوده باشـد«. ممنوعیت 
کـه در مـاده ی فـوق پیش بینـی شـده اسـت، نـه بـه ایـن خاطر اسـت کـه وکالت در 
فـروش، شـامل فـروش آن بـه وکیـل نمی شـود، بلکـه از آن جهت اسـت کـه خرید 
مـورد وکالـت، توسـط وکیل به صـورت ناخودآگاه معاملـه را از مصادیـق اعمال نفوذ 
نـاروا می گردانـد. بـه همیـن جهـت اسـت که مـاده ی یادشـده خریـد را بـرای وکیل 
حتـی در صـورت تصریـح مـوکل به این امـر نیز ممنوع دانسـته و چنیـن معامله ی را 

باطل دانسـته اسـت.
معامله ی وکیل با خویشاوندان

وکیـل بـرای پرهیـز از خطـر اعمـال نفـوذ نـاروا حـق نـدارد مـورد وکالـت را به 
فرزنـد یـا همسـرش انتقـال دهد یا مالـی را کـه وکالـت در خریـد آن دارد، از فرزند 
یـا همسـرش خریـداری کنـد. زیـرا خطر بالقـوه اعمـال نفوذ نـاروا در ایـن صورت 
نیـز وجـود داشـته و ممکن اسـت وکیـل، منافع خویشـاوندان نزدیکـش را بر مصالح 
مـوکل ترجیـح داده و صحـت معاملـه را با تردید جـدی مواجه سـازد. بلکه در چنین 
مـواردی، ظـن قـوی وجـود دارد کـه وکیـل، منافـع فرزنـد یا همسـرش را بـر منافع 
مـوکل ترجیـح دهـد. بنابرایـن، معاملـه ی وکیل بـا خویشـاوندان نزدیکـش می تواند 

زمینـه ی اعمال نفـوذ نـاروارا فراهم نمایـد. )دلشـاد، 1396، 132(
مـاده ی »1588« قانـون مدنـی در ایـن زمینـه مقرر داشـته اسـت: »وکیـل به فروش 
نمی توانـد شـی را کـه بـه بیـع آن وکیل اسـت بالای اشـخاص بفروشـد که شـهادت 
آن هـا بـه نفـع او جـواز نـدارد، مگـر در صورتی که ثمـن از قیمت آن بیشـتر باشـد.« 
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می دانیـم شـهادت کسـانی کـه ممکـن اسـت از دعـوای مالـی مطروحه منتفع شـوند 
پذیرفتـه نیسـت و ایـن تعبیر دیگـری از خویشـاوندان درجه یک وکیل اسـت که اگر 
او بـا آنـان وارد معامله شـود ممکن اسـت منافع آنـان بر مصالح موکل سـنگینی کند. 
قیـد آخـر مـاده ی یادشـده نیـز قابـل توجه اسـت کـه اگـر وکیل مـورد وکالـت را از 
ثمن المثـل بیشـتر بفروشـد مانعـی ندارد؛ زیـرا در این صـورت ظن اعمال نفـوذ ناروا 

وجـود نداشـته و مصلحـت موکل نیـز تأمین گردیده اسـت.
3-2. اعمال نفوذ ناروا در قرارداد بین پدر و فرزند و قیم و مولی علیه

یکـی از روابطـی کـه می توانـد منشـأ اعمـال نفوذ نـاروا گـردد، رابطه میـان پدر و 
فرزنـد و قیـم و مولی علیـه و نفـوذ آنـان نسـبت به زیر دستان شـان اسـت. بـه همین 

جهـت معامـلات بین افـراد مذکـور را بررسـی می کنیم.
الف( قرارداد بین پدر و فرزند

گسـتره ی ولایـت پـدر و جـد پدری نسـبت به فرزنـدان، شـامل امور مالـی و غیر 
مالـی می شـود؛ امـا حـدود اعمال ولایـت آنـان در تصرفات مالـی فرزنـدان را تأمین 
مصلحـت و غبطـه ی فرزنـدان تعییـن می نمایـد. در صـورت عـدم رعایـت غبطـه و 
مصلحـت آنـان ولایت پـدر و جد پـدری در تصرفات افراد مذکور، سـاقط می شـود. 
)طوسـی، ج 2، 1487، 2۰۰( بنابرایـن، اگـر دختـری قصـد ازدواج با مردی را داشـته 
باشـد کـه هـم مـورد علاقه ی اوسـت هم مصلحتـش در چنیـن ازدواجی می باشـد و 
پـدر یـا جـد او بـه دلیـل این کـه از آن مرد خوشـش نمی آیـد و بدون در نظـر گرفتن 
مصحلـت دختـر، وی را از چنیـن ازدواجـی منـع نماید ولایتش سـاقط خواهد شـد. 

)سـرایی، موسـوی، فیض، 1395، 152(
 اگـر فرزنـدی بعـد از رسـیدن به سـن قانونـی برای ولـی قهری اش چیـزی را هبه 
کنـد، ولـی ملزم اسـت به این یقین برسـد که فرزنـدش هبه را بـه دور از نفوذ معنوی 
آنـان انجـام داده اسـت. ایـن نکته بدان خاطر اسـت که هـر امتیازی را کـه ولی قهری 
بـه وسـیله ی اعمـال نفـوذ نـاروا به دسـت آورد، غیرمشـروع قلمداد شـده و معاملات 
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وی بـا فرزنـدش بـا چنین رنـگ و لعابی باطل می باشـد. )حسـن زاده، 1388، 226(
برهمیـن اسـاس اسـت که پـدر و جد دختـر نمی توانند با اسـتفاده از نفـوذ معنوی 
خودشـان و بـدون در نظـر گرفتـن مصلحـت دختـر، وی را بـه تزویـج دیگـری در 
بیـاورد. در صـورت عـدم رعایـت این مسـأله از سـوی ولی قهـری و انعقاد قـرارداد 
ازدواج بـه وسـیله ی اعمـال نفـوذ نـاروا، عقـد تزویـج ولـی قهـری، به اتفـاق فقهای 
امامیـه غیـر معتبـر خواهـد بود. زیـرا یکی از مـوارد سـقوط اذن ولی جایی اسـت که 
ولـی دختـرش را از ازدواج بـا هم کفوش منع نموده و بـدون در نظرگرفتن مصلحت، 

وی را بـه تزویـج غیـر هم کفـو در آورد. )اردبیلـی، 1388، 13(
 دختـری نـزد پیامبـر اکـرم )ص( شـکایت نمـود کـه یـا رسـول الله پـدرم، بـدون 
رضایـت مـن و به هـدف جبران خسـارت، مرا به عقد بـرادر زاده اش دراورده اسـت. 
پیامـر فرمـود خوب اسـت عقدی که پـدرت منعقد کرده اسـت را اجـازه دهی؛ دختر 
گفـت: یـا رسـول الله هیـچ علاقـه و رغبتـی نسـبت بـه آن مـرد نـدارم؛ رسـول اکرم 
فرمـود: در ایـن صـورت به هرکسـی علاقه منـد هسـتی ازدواح کن. )بهشـتی، 1377، 
28۰( ایـن جریـان تاریخـی نیـز مؤید این اسـت کـه قـرارداد ازدواج ناشـی از اعمال 

نفـوذ نـاروا، قابل ابطال اسـت.
فقهـای اهـل سـنت نیـز به منظـور حمایـت از طـرف ضعیـف و دفع ضـرر از وی 
اعمـال نفـوذ نـاروا را قابـل ابطـال می داننـد. بـه نظـر آنـان چنانچـه مـردی، با سـوء 
اسـتفاده از نفـوذ معنـوی اش، دختـر نابالـغ خـود را بـه مرد شـارب الخمر و یا فاسـد 
الاخـلاق شـوهر دهد، دختـر می توانـد قـرارداد ازدواج را نادیـده بگیرد. )نبـوی زاده، 

)82 ،1389
آمارها نشـان داده اسـت که بیشـتر ازدواج ها در کشـور ما شـکل اجباری داشـته و 
برخـلاف رضایـت و مصلحـت دختـران به وقوع پیوسـته اسـت؛ بسـیار اتفـاق افتاده 
اسـت کـه پـدری دختر زیر سـن قانونی اش را بـه تزویج پیرمردان متمـول یا صاحبان 
قـدرت درآورده انـد. )یسـاری، 1388، 42( ایـن در حالـی اسـت کـه مـاده ی »5۰5« 
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قانـون مدنـی رضایـت واقعـی طرفیـن قـرارداد را شـرط صحـت آن دانسـته اسـت: 
»شـرط صحـت عقـد عبارت اسـت از رضایت عاقدین بـدون اکراه و اجبـار.« بند »1« 
مـاده ی »133« قانـون یاده شـده نیز مقرر داشـته اسـت: »عقـد ازدواج به سـبب فقدان 
یکـی از شـرایط صحـت عقـد می تواند فسـخ گـردد.« و بنـد »1« مـاده ی »95« قانون 
احـوال شـخصیه ی شـیعیان افغانسـتان نیـز بـر این امـر تصریح داشـته و مقـرر کرده 
اسـت: »نفـوذ نـکاح دختر باکـره منوط بـه رضایت او و اجـازة ولی قهری می باشـد«. 
در جـای کـه عقـد با اعمـال نفوذ ناروا منعقد شـود رضایـت دختر تأمین نشـده و در 

نتیجـه عقـد باطل می باشـد. )رسـولی، 1393، 244(
 رویـه قضـای حقوق مصـر برخی از قراردادهـا را به علت اعمال نفـوذ ناروا باطل 
نسـبی دانسـته اسـت، مثـلًا اگر میان دو طـرف قـرارداد، رابطه ی پـدری و فرزندی، یا 
پزشـک و مریـض، یـا کارفرمـا و کارگـر، یا مرجـع دینی وفـرد متدین، وجود داشـته 
باشـد و شـخص متنفـذ و صاحب  نفـوذ از ایـن علاقـه و نفوذ معنوی، سـوء اسـتفاده 
کـرده و طـرف را مجبـور بـه امضـاء قـرارداد نمایـد، ایـن قـرارداد، به علـت اکراهی 
کـه از طریـق اعمـال نفوذ بـه وجود آمـده باطل نسـبی خواهد بود و شـخص مغبون 
می توانـد از تایـخ انعقـاد عقـد بـه مـدت یکسـال، اقـدام بـه بطـلان قـرارداد نمایـد. 

)السـنهوری، ج 1، 1998، 439(
برخـی از حقوق دآنـان معتقدنـد، در تحقـق اکـراه وجـود تهدیـد و نـوع وسـایل 
مـلاک نیسـت، بلکه نـوع هدف، ملاک و معیار اسـت، چنانچه اگر هدف غیرمشـروع 
باشـد، عقـد بـه دلیل اکراهـی بودن، قابـل ابطال اسـت، »فالعبره ی لیسـت بالوسـایل، 
هل هی مشـروعه  أو غیرمشـروعه ، بل العبره  به الغرض، اذا کان الغرض مشـروعا، فلا 
اکراه، سـواء کانت الوسـایل مشـروعه  أو غیرمشـروعه ، أما اذاکان الغرض غیرمشـروع 

فالاکـراه متحقـق، حتی لوکانت الوسـایل مشـروعه « )السـنهوری، ج 1، 1998، 442(
 مثـلًا »موضـع زوجـه در مقابـل همسـرش و مرد قدرتمنـد در مقابل همسـرش و 
فرزنـد در مقابـل پـدری کـه به خاطـر مهربانـی، تواضـع دارد و فرد متدیـن در مقابل 
مرجـع دینـی، تأثیـری عمیـق در ضمیـر آدمـی دارد و نیـز موضـع مرئـوس در مقابل 
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ریـس کـه ادامـه کار و ختـم آن، در دسـتش می باشـد بـه گونـه ای اسـت کـه تـا حد 
زیـادی اراده ی افـراد پاین دسـت را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و صحیـح نیسـت که 
بگوییـم چنیـن اشـخاصی در معاملـه بـا آن هـا مختـار عمـل کـرده اسـت، پـس اگر 
بخواهـد بـا انعقـاد عقـد بـه غـرض غیرمشـروعی برسـد، مانند شـخصی ناتـوان که 
تعهـدی سـنگینی را بـر عهـده می گیـرد، به طوریکـه اگـر موقعیـت نسـبت بـه طرف 
قـرار داد ایجـاب نمی کـرد هرگـز بـه چنین تعهـدی راضی نمی شـد« )السـنهوری، ج 
1، 1382، 221( در ایـن مـوارد گرچـه تهدیـدی وجود ندارد، ولی فـرض تحقق اکراه 

بـه خاطـر هدف نامشـروعی کـه وجـود دارد، متصور اسـت.
ب( در قراداد قیم و مولیّ علیه.

ازجملـه مـوارد کـه ممکـن اسـت اعمال نفـوذ نـاروا در آن پدیـد آیـد، قرادادهای 
اسـت کـه میـان قیـم و مولی علیـه منعقد می گـردد. کنترل و تسـلط قیم بـر مولی علیه 
ممکن اسـت وسوسـه ی سـوء اسـتفاده در تصرفات مالی را در دل وی به وجود آورد. 
بـه همیـن جهت اسـت که برخی از فقهـای امامیه مانند شـیخ طوسـی )ره(، به هدف 
رعایـت مصلحـت مولی علیـه و حمایت از او، عدالت را در ولی و قیمّ شـرط دانسـته 
اسـت. )طوسـی، به تا، 14۰( و شـهید ثانی عدم فسـق را به شـرط عدالت قیم اضافه 

نموده اسـت. )العاملـی، 1425، ج 8، 424( 
براسـاس بنـد »3« مـاده ی »9« قانـون مدنـی نیـز اگر منفعتـی را که قیـم در قرارداد 
برای مولی علیه در نظر گرفته اسـت بسـیار ناچیز باشـد، سـبب ضمان دانسـته شـده 
و قـرارداد را بی اعتبـار اعـلان نمـوده اسـت: »جزئـی بودن مصلحت شـخص نسـبت 
بـه ضـرری کـه بـه غیـر وارد می سـازد.« علاوه بـر بطـلان قـرارداد، باعـث ضمانـت 
وی می گـردد. طبـق بنـد »2« مـاده ی »312« همـان قانـون چنانچـه در اداره ی امـوال 
شـخص ناقـص اهلیت اهمال یا سـوء تصـرف صورت گیـرد یا این کـه در عدم عزل 
وصـی، مصلحـت وی بـه خطـر مواجـه شـود، وصـی و قیـم عـزل می گـردد. ماده ی 
اخیـر بـه صراحـت گفته اسـت کـه اعمـال نفوذ نـاروا توسـط قیـم، علاوه بـر این که 
موجـب بطـلان قرارداد می گـردد، عزل آن را نیـز ضروری و واجـب می گرداند. برای 
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جلوگیـری از اعمـال نفـوذ نـاروای قیـم امور زیر ضروری دانسـته شـده اسـت:
1 ـ تنظیـم صورت حسـاب از دارایـی محجـور: مـاده ی »281« قانـون مدنـی، قیـم 
مکلـف اسـت قبـل از تصـرف در امور مالـی مولی علیه، صـورت حسـاب جامعی از 
کلیـه ی دارایـی وی تهیـه نموده و پس از امضا یک نسـخه از آن را برای دادسـتانی که 
مولی علیـه در آن حـوزه سـکونت دارد بفرسـتد و دادسـتان یا نماینده ی او نیز نسـبت 
بـه میـزان دارایـی مولی علیـه تحقیقـات لازمـه را بـه عمـل آورد: »ولی مکلف اسـت 
فهرسـت مکمّـل از امـوال متعلـق بـه مولی علیه خـودش را در ظـرف دو مـاه از آغاز 
ولایـت یـا از تاریـخ کـه مولی علیه مالـک دارایـی گردیده اسـت، ترتیب نمـوده و به 

اداره ی مربوطـه ی محکمـه بـا صلاحیت تسـلیم دهد.«
 مـاده »28۰« کـه مقـرر کرده اسـت: »پـدر کلان نمی توانـد بدون اجـازه محکمه با 
صلاحیـت در مـورد امـوال شـخص تحـت ولایـت خـود تصرف یـا صلـح مبنی بر 
ضـرر نمـوده یـا از تأمینـات آن انصـراف و یـا در تأمینـات تقلیل بـه عمـل آرد.«، در 
همیـن راسـتا تصویب شـده اسـت. بدین صورت که جـد، نمی تواند از نفوذش سـوء 
اسـتفاده نمـوده و تصرفـات کـه بـه مصلحت مولی علیـه نیسـت را به انجام برسـاند؛ 
پـس صلـح، انصـراف از تأمین و یا تقلیل تأمیـن که همگی به ضرر مولی علیه اسـت، 
بـه علـت اعمـال نفـوذ نـاروا، ممنوع شـده اسـت. بنابرایـن، بـرای این که جلو سـوء 
اسـتفاده از دارایـی مولی علیـه توسـط قیم گرفته شـده و اعمال نفوذ ناروا به وسـیله ی 
قیـم صـورت نگیـرد، راهـکار نظـارت و شـفافیت نسـبت بـه دارایـی مولی علیـه، در 

قانـون مدنی، پیش بینی شـده اسـت.
2ـ تنظیـم و ارائـه ی صورت حسـاب سـالانه: در راسـتای اجـرای شـدن مـاده ی 
»381« و براسـاس مـاده ی »3۰7« همـان قانـون قیم وظیفـه دارد لااقل سـال یک مرتبه 
حسـاب تصـدی خـود را بـه اداره ی سرپرسـتی یا دادسـتان محل اقامت خود تسـلیم 
نمایـد؛ در صـورت تخلـف، موجبـات عـزل وی فراهم خواهـد آمـد: »وصی مکلف 
اسـت صـورت حسـاب سـالانه را بـا اسـناد متعلـق بـه آن، قبـل از آغاز سـال جدید 
بـه محکمـه مربوط تقدیـم نمایـد.« از مـواد »1236، 1239، 1244 ق.م.« نیز اسـتنباط 
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می گـردد کـه فلسـفه ی تنظیم صورت حسـاب دارایی محجـور و ارائه سـالانه ی آن به 
اداره ی مربوطـه، به منظـور جلوگیـری از هرگونه اعمال نفوذ و سـوء اسـتفاده احتمالی 

)=اعمـال نفـوذ نـاروا( صـورت می گیرد.
از  حمایـت  راسـتای  در  قیـم:  توسـط  غیرضـروری  معامـلات  ممنوعیـت  ـ   3
محجوریـن، برخـی معامـلات قیم ممنوع یا موکول به اجازه ی دادسـتان شـده اسـت. 
مـاده ی »1241« قانـون مدنـی در ایـن زمینه مقرر داشـته اسـت: »قیـّم نمی تواند اموال 
غیرمنقـول مولی علیـه را بفروشـد یـا رهـن گـذارد یـا معاملـه کنـد کـه در نتیجـه آن 
مدیـون مولی علیـه گـردد، مگر با لحـاظ غبطه مولی علیه بـا تصویب مدعـی العموم.« 

ایـن ممنوعیـت نیـز در حوزه هـای زیـر قابل بررسـی اسـت:
الـف: ممنوعیـت انتقـال امـوال مولی علیـه به خـودش: قیم نبایـد قرارداهـای را به 
هـدف انتقـال امـوال مولی علیه، به خود ترتیـب دهد؛ حقوق اسـلامی، جهت حمایت 
و حفـظ مصالح محجوریـن، مولی علیهم را از قراردادهای که یک طرف آن خودشـان 
باشـند منـع نموده اسـت. بنابراین، قیـم نمی تواند به سِـمَت قیمومیـّت از طرف مولی 
علیـه بـا خـود معامله کند. پـس او نمی توانـد مال مولی علیـه را به خـود منتقل نموده 
یـا مـال خـود را بـه او انتقـال دهد؛ ایـن امر نشـان می دهد کـه معاملات یاد شـده به 

خاطـر این کـه زمینه ی اعمـال نفوذ نـاروارا فراهم می نماید ممنوع شـده اسـت.
ب: ممنوعیـت هبـه ی امـوال محجوریـن: با توجه بـه این که وظیفـه ی قیم، حفظ و 
نگهـداری امـوال محجـور و رعایت مصلحت او اسـت، وی حق انتقـال مجانی اموال 
ایشـان را نـدارد. مـاده ی »272« قانون مدنـی در این زمینه تصریح نموده اسـت: »ولی 
نمی توانـد امـوال اشـخاص تحـت ولایت را بدون اجـازه محکمه ذیصـلاح به احدی 

نماید«. تبرع 
ج: ممنوعیـت رهـن و اجاره ی امـوال محجورین: از آنجای که عقـد اجاره موجب 
انتقـال منفعـت از موجر به مسـتأجر اسـت، عقـد اجاره قیـم با مولی علیه جـزء عقود 
ممنوعـه محسـوب می شـود. مـاده ی »273« قانـون مدنـی به منظور رعایـت مصلحت 
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مولی علیـه، تصـرف بـر امـوال وی را از طریـق فـروش و اجـاره بـرای قیـم، زوجه و 
اقـارب درجـه ی چهـارم منع نمـوده اسـت: »ولـی نمی تواند بـدون اجـازه محکمه با 
صلاحیـت در امـوال غیرمنقـول اشـخاص تحت ولایت خـود چنان تصرفـات نماید 
کـه نفـع خود، ولـی یا زوجه یا اقاربشـان تـا درجه ی چهـارم در آن مضمر باشـد.« و 
طبـق بنـد »2« همـان مـاده: »ولـی نمی توانـد امول غیرمنقول اشـخاص تحـت ولایت 

خـود را در عـوض دینـی کـه بـر ذمه وی باشـد به رهن بگـذارد.« 
در مـاده ی »32« قانـون قراردادهـای تجارتـی و فـروش امـوال نیـز جلوگیـری از 
اعمـال نفـوذ نـاروا توسـط قیـم استشـمام می گـردد: »قراردادهـای کـه بین شـخص 
ناقـص اهلیـت، ولـی یـا وصی یا سـر پرسـت قانونـی وی منعقـد می گردد، مسـتلزم 
تأییـد از جانـب محکمـه اسـت.« جامع تـر از مـاده ی مذکـور، مـاده ی »276« قانـون 
مدنـی اسـت کـه قیـم را از تصرفـات در امـوال مولی علیه، بـدون اجـازه ی محکمه با 
صلاحیـت، منـع نموده اسـت: »ولی نمی تواند در اموال اشـخاص تحـت ولایت خود 

بـدون اجـازه محکمـه بـا صلاحیت تصرفـات ذیـل را به عمـل آورد:
1ـ قرض دادن یا قرض گرفتن.

2ـ اجازه به مدتی که بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید.
3ـ دوام دادن به تجارت که به شخص ناقص اهلیت تعلق بگیرد.

4ـ قبـول نمـودن هبـه یا وصیت کـه توام با تعهدات معین باشـد. تمـام تلاش های 
فـوق، توسـط قانون گـذار افغانسـتان، برای جلوگیـری از اعمال نفوذ نـاروا صورت 

است. گرفته 
3-3. در قرارداد بین کارگر و کارفرما و عالم و جاهل

اعتمـاد پنهـان و مؤثـر بیـن کارگر و کارفرما سـبب می شـود کـه کارفرمـا از اقتدار 
مالـی و کاری خـود نسـبت به کارگـران، سـوء اسـتفاده کنـد؛ نظـام حقوقـی اسـلام 
به منظـور حمایـت از طبقـه ی ضعیـف و جلوگیری از سـوء اسـتفاده از آنـان و اعمال 
نفـوذ نـاروا توسـط کارفرمایـان، اصولـی را مطـرح کرده اسـت که عـدم رعایت آن ها 
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موجـب اعمـال نفـوذ نـاروا در قرارداهای فی مابیـن کارگر و کارفرمـا و عالم و جاهل 
می گـردد.

1ـ عـدم رعایـت اصـل برابـری و تعاون: قـرآن کریم رابطـه ی مسـلمآنان از جمله 
کارفرمـا و کارگـر و عالـم و جاهـل را بـر مبنای اصل بـرادری، صداقـت و همکاری 
تنظیـم نموده اسـت: »انما المؤمـون اخوة...«)حجرات، 1۰( براسـاس این نظریه روابط 
افـراد، بـدون توجـه بـه موقعیت هـای آنـان و صرف نظر از ایـن که چه کسـی کارگر 
یـا کارفرماسـت یـا چـه شـخصی عالم و چه کسـی جاهل اسـت، براسـاس بـرادری 
بنـا شـده اسـت. بـر اسـاس روایـت ابـوذر از پیامبـر اکـرم )ص( خصـوص کارگران 
نیـز بـرادر کارفرمـا دانسـته شـده اسـت: »انهـم العمـال والخـدام جمیعـاً اخوانکم قد 
وضعهـم الله تحت سـیطرکم« )البخـاری، 1421، حدیث، 2545( کارگـران و نیروهای 
خدماتـی، بـرادران شـما هسـتند کـه خداونـد آنـان را تحت سـلطه ی شـما قـرارداده 
اسـت. بنابرایـن، همان گونـه کـه اعمـال نفـوذ نـاروا از سـوی کارفرمـا و عالـم علیـه 
کارگـر و جاهـل اصـل بـرادری و تعـاون را بـه چالـش می کشـد، عـدم رعایت اصل 
برابـری و بـرادری، نیـز منجر به سـوء اسـتفاده ی کارفرمایـان و عالمـان و اعمال نفوذ 

نـاروای آنـان بـر ضـد کارگـران و جاهلان خواهد شـد.
2ـ عـدم رعایـت اصـل عـدم اسـتثمار و بهره کشـی: همانگونـه کـه رعایـت اصل 
عـدم اسـتثمار و بهره کشـی کارفرمـا از طبقـه ای کارگـر و عالم از جاهل حقـوق آنا را 
تأمیـن می نمایـد، عـدم رعایـت آن توسـط دو طیـف برتـر یاد شـده، می توانـد منجر 
بـه اعمـال نفـوذ نـاروا گـردد. قانـون کلی که قـرآن کریـم در ایـن زمینه ارائـه نموده 
اسـت اصـل ممنوعیـت بهره کشـی بـرای تمـام افـراد دارای موقعیـت برتر می باشـد: 
»لاتظلمون و لاتظلمون؛ )بقره، 279( سـتم گر و سـتم پذیر نباشـید.« پیامبر اکرم )ص( 
نیـز در خطبـه ی کـه در حجـة الـوداع ارائه کـرد فرمـود: »ایها النـاس، انمـا المومنون 
اخـوه ولایحـل لامرء مـال اخیه الا عـن طیب نفس منـه؛ )طبـری، ج 3، 1418، 224( 
مومنـان بـرادر یکدیگـر بـوده و هیچ کـس حق نـدارد بر امـوال برادر دینـی اش، بدون 

رضایـت وی، دسـت درازی نماید«.
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بـه تعبیـر اسـتاد مطهـری: »عامـل اضطرار اسـت کـه موجـب اسـتثمارهای بزرگ 
می شـود. وقتـی قـدرت اقتصـادی در اختیـار افـراد معـدودی بـود آنچنـان بـر طبقـه 
کارگـر زندگـی تنـگ می شـود کـه همیشـه اضطـراراً کار خـود را بـه قیمتـی نـازل 
می فروشـد، یعنـی همیشـه مـورد اسـتثمار طبقـه کارفرمـا قـرار می گیـرد.« )مطهری، 
ج 2۰، 558( فیلیسین شـاله نیـز در جـزوه سـرمایه داری و سوسیالیسـم صفحه ی »35« 
نوشـته اسـت: »منحصـر شـدن دارایی هـا بـه اشـخاص معـدودی در به کار واداشـتن 
کارگـران آزاد همـان تأثیر را داشـته اسـت که شـلاق در غلام رنجبر کـه چیزی ندارد 
مجبـور اسـت فـوراً مشـغول کار شـود و الا از گرسـنگی خواهـد مرد، لکـن او بدون 
ابـزار تولیـد و سـرمایه هایی کـه بـه سـرمایه دار تعلـق دارد نمی توانـد کار بکنـد، لـذا 
مجبـور اسـت بـرای سـرمایه دار کار بکند، یعنی قسـمت عمده محصـول کار خود را 

بـه او واگـذار نمایـد«. )مطهـری، ج 2۰، 558(
در روابـط کارفرمـا و کارگـر متخصـص و غیر متخصـص )= عالـم و جاهل( قرار 
دادهـا بـر مبنـای صداقـت و اعتمـاد شـکل می گیـرد؛ بـه ایـن معنـی که شـخص به 
تعهـدات، وعده هـا و رفتارهـای طـرف مقابـل اعتمـاد کـرده و بـر اسـاس آن اقـدام 
می کنـد. ایـن ارتبـاط می توانـد آزادانـه یا ناشـی از اضطـرار باشـد، رابطه ی ناشـی از 
اضطـرار در رابطـه ی جاهـل و کارگـری کـه بـرای امرار معاشـش مجبور بـه پذیرش 
شـرایط ناعادلانـه ی کار و دریافـت خدمـات می باشـد، تجلـی می یابـد. زیـرا کارگـر 
صادقانـه آنچـه را که کارفرما می گویـد انجام می دهد و جاهل بـرای دریافت خدمات 
فنـی و علمـی عالـم، تـن به هر قـرادادی می دهـد. این اعمـال نفوذ و ایـن پذیرش به 
خاطـر وجـود عواملـی ماننـد تـرس از عـدم دریافت خدمات از سـوی عالـم، تهدید 
بـه اخـراج کارگر، شـرم و حیا، عـرف اجتماعی بـوده و مجموعاً اعمال نفـوذ ناروا را 

پدید مـی آورد. )خدابخشـی، 1389، 369-36۰(
3ـ عـدم رعایـت اصـول اخلاقی: وابسـتگی شـدید اقتصـادی کارگـر به کارفرما و 
نیازمنـدی جاهـل به متخصص، امر ناگزیر اسـت؛ همین وابسـتگی و نیازمندی اسـت 
کـه باعـث می شـود که کارگر و جاهـل در معرض انـواع رفتارهای که سـبب تعرض 
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و آسـیب بـه شـخصیت او می شـود قرارگیرد و با وجـود این، به انجـام کارهای مغایر 
شـئون خـود نیز تـن دهند. ایجاد رابطه ی غیراخلاقی و پیشـنهاد ارتباط جنسـی با کار 
گارگـران و جاهـلان از سـوی کارفرمایان و متخصصان، ناشـی از وضعیت یادشـده و 
عـدم تعـادل بیـن طبقه ی کارگر و کارفرما و عالم و جاهل می باشـد. سـوء اسـتفاده ی 
جنسـی از زنـان کارگـر یـا نیازمنـد تخصـص متخصصـان هرچنـد بـا تهدیـد مادی 
همراه نباشـد تحت فشـارهای سـنگین نفوذ معنوی بـوده و هرنوع قـرارداد یا تعهدی 
ناشـی از فشـارهای معنـوی غیرمعمـول، به دلیل اعمـال نفوذ ناروا، موجـب ابطال آن 

قرارداد خواهد شـد. )خدابخشـی، 1389، 277(
بنابرایـن، دختـری کـه در اثـر حیلـه یـا تهدیـد و یـا سـوء اسـتفاده از زیر دسـت 
بـودن بـرای همخوابگـی نامشـروع مجبـور شـده، می توانـد از مرتکـب علاوه بـر 
زیـان مـادی، مطالبـه زیـان معنـوی را نیـز مطالبـه نمایـد. مثال عینـی این گونه سـوء 
اسـتفاده از موقعیـت برتـر، داسـتان سـوء اسـتفاده ی جنسـی از زنـان توسـط مقامات 
دولتـی افغانسـتان اسـت. جنـرال حبیـب الله احمـدزی، مشـاور پیشـین امنیت خاص 
ارگ  افغانسـتان مدعـی شـده اسـت کـه »حلقاتـی« در داخـل  رئیـس جمهـوری 
 ریاسـت جمهـوری از زنـان در بـدل دادن منصب هـای حکومتی توقع جنسـی دارند،
)htts://www.dw.com/fa-af(  ایشـان در جـوزای سـال 1398، در مصاحبـه با تلویزیون 
خصوصـی خورشـید اظهـار داشـت کـه شـماری از وزیران دولـت، مشـاوران رئیس 
جمهـوری و نماینـدگان مجلـس در »ترویج فحشـا« در ارگ نقش دارنـد. او همچنین 
مدعـی شـد که برخـی از زنان »براسـاس روابـط« به مجلـس نماینـدگان راه یافته اند.

)htts:www.bbc.com/Persian/afganistan-5031350(
زنـان کـه تحـت اعمـال نفوذ شـدید مقامـت مذکـور متعهد بـه بهره دهی جنسـی 
شـده بودنـد، می توانسـتند بـا اسـتناد بـه قاعـده ی اعمـال نفـوذ نـاروا، تـن بـه چنین 
خفـت و ذلـت جنسـی ندهنـد و از رفتـن بـه پارلمـان نیـز که به سـبب غیرمشـروع 
حاصـل شـده اسـت، نیز صرف نظـر می کردند. به هرحـال، این قاعـده در قراردادهای 
ناشـی از اعمـال نفـوذ نـاروا نیـز قابل جریـان و تطبیق می باشـد. علاوه بـرآن، رعایت 
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اصـل برابـری و بـرادری و اصـل عـدم اسـتثمار نیـز می توانـد جلو سـوء اسـتفاده ی 
طبقـه ی صاحب  نفـوذ را گرفتـه و ابطال قراردادهـای ناعادلانه ی ناشـی از اعمال نفوذ 
نـاروا را کـه فی مابیـن جاهـل و عالـم و کارگـر و کارفرما منعقد شـده اسـت تضمین 

نماید. )مهـدی، 1382، 68(
در پایـان بحـث از اصولـی که عدم رعایـت آن ها منجر به اعمال نفوذ ناروا توسـط 
عالـم و کارفرما می شـود، خوب اسـت کـه تکمله ی در بحـث از اعمال نفـوذ ناروای 
ناشـی از سـوء اسـتفاده عالـم از وضعیـت جاهل ارائـه نماییـم. در روابـط اجتماعی، 
افـرادی بـا قـرار گرفتـن در موقعیـت خـاص علمی و داشـتن اطلاعـات و تخصصی 
کـه دیگـران از آن بی بهره انـد، اقـدام بـه سـوء اسـتفاده مالـی از جاهـلان می نماینـد؛ 
چنانکـه در بسـیاری از موارد داشـتن موقعیت شـغلی، سـبب دسترسـی بـه اطلاعاتی 
می شـود کـه دیگـران بـه راحتی بـه آن دسترسـی ندارنـد. موقعیت یک مدیـر دولتی 
یـا نماینـده ی مجلـس را اگـر در نظـر بگیریـد متوجه می شـوید کـه آنان بـا اطلاع از 
افزایـش قریب الوقـوع قیمـت کالای خاص، از عدم اطلاع مردم سـوء اسـتفاده نموده 
و کالای مذکـور را در حجـم زیـاد خریـداری نمـوده و بـا سـوء اسـتفاده از بی خبری 

مـردم، سـودهای کلانی را بـه جیب می زننـد. )نوابـی، 1388، 18۰(
بـا توجـه بـه مطالـب فوق الذکـر، می تـوان گفت کـه امـروزه اطلاعـات اقتصادی، 
مهم تریـن عامـل در بـازار سـرمایه تلقـی شـده و وسـیله ی گردیده اسـت برای سـوء 
اسـتفاده ی برخی از افراد سـودجو؛ به نحوی که دسـت رسـی زود هنگام و انحصاری 
بـه اطلاعـات اقتصـادی در زمینـه ی بازرگانـی، پولـی، سـهام و طرح هـای عمرانـی، 
زمینه هـای اسـت کـه می تواند تحقـق اعمال نفوذ نـاروا و رانتخـواری را فراهم نماید. 
برخـی بـه دلیـل به دسـت آوردن اطلاعات زود هنـگام از مراکز دولتـی، نظیر تغییرات 
قریب الوقـوع قوانیـن و مقـررات، سیاسـت های جدیـد در مـورد طرح هـای بـزرگ 
عمرانی، اصلاحات در تغییر شـکل شـهر و مناطق مسـکونی، توان سـودجویی و سوء 
اسـتفاده از بی خبـری مـردم را پیـدا نمـوده و اقـدام بـه اعمـال نفـوذ نـاروا می نمایند. 
امـری کـه هم موجبات شـکل گیری رقابت ناسـالم اقتصـادی و بهره وری نـاروا را در 
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بـازار سـرمایه فراهـم می کنـد و هـم صحـت قراردادهای که بـا این وضعیـت منعقد 
می گـردد را زیـر سـئوال می برد. )مـرآت نیـا، 1379، 41(

بنابرایـن، عـدم تـوازن در اطلاعـات اطـراف قـرار داد بـه گونـه ای که یـک طرف 
قـرارداد اطلاعـات کافـی داشـته و طـرف دیگر کامـلًا جاهل باشـد، ممکن اسـت به 
نابرابـری قـدرت معاملـی دو طـرف قـرارداد منتهی شـود؛ این بر تری قدرت و سـوء 
اسـتفاده از وضعیـت اضطـراری طـرف ضعیـف، سـبب اعمال نفـوذ نـاروا و تحمیل 
شـروط غیرعادلانـه بر وی شـده و یک قـرارداد کامـلًا غیرمنصفانه را شـکل می دهد. 
چنیـن رفتـاری متقلبانـه ی اسـت که وضـع قوانیـن و مقررات خـاص حمایتـی را از 
سـوی قانون گـذار مـا در اسـرع وقت اقتضـا نمـوده و آن را به گرفتـن تدابیر جدی و 

مؤثـری کـه بتوانـد جلوگیرانه باشـد تشـویق می نماید.
مـاده ی »577« قانـون مدنـی افغانسـتان به نحـوی بـه موضـوع نابرابـری در حـوزه 
اطلاعـات، اشـاره داشـته و مقـرر نمـوده اسـت: »هـرگاه از احتیـاج یا عـدم تجربه و 
یـا ضعـف ادراک یکـی از عاقدیـن سـوء اسـتفاده بـه عمـل آمـده و بـه اثـر آن غبن 
فاحـش در عقـد موجـود گردد، شـخص فریب خـورده می تواند در خلال یک سـال 
از تاریـخ انعقـاد عقـد، بطـلان عقـد، یـا تنقیص وجایـب خـود را به انـدازه ی معقول 

مطالبـه نماید.« 
ایـن مـاده به خوبـی به ریشـه های اعمال نفوذ نـاروا و ضمانت اجـرای آن که ابطال 
یـا تعدیـل قرارداد اسـت اشـاره نموده اسـت. این نـوع حمایت های قانونی از سـوی 
قانون گـذار مـا بسـیار امیدوارکننـده اسـت. زیـرا ایـن فراینـد همگامـی بـا نظام های 
حقوقـی بـروز دنیا اسـت کـه اقدامـات حمایتی را بـرای طرف ضعیف قرارداد ناشـی 
از اعمـال نفـوذ نـاروا در نظر گرفته اسـت. مـاده ی »138« قانون مدنی آلمـان و ماده ی 
»21« قانـون تجـارت سـویس نمونـه ی ایـن نـوع نظام هـای حقوقی اسـت کـه مقرر 
داشـته اند هـر عمـل حقوقی که به وسـیله آن، شـخصی از عدم تجربه و یـا بی اطلاعی 
و نیازمنـدی دیگـری برای به دسـت آوردن سـود نامتعارف اسـتفاده کند باطل اسـت. 

)کاتوزیـان، ج 1، 1388، 51۰(
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نتیجه گیری
از بحـث و بررسـی های کـه صـورت گرفت، روشـن شـد کـه نظریه اعمـال نفوذ 
نـاروا، برخواسـته از واقعیت هـای انکارناپذیر جامعه اسـت که مصادیـق آن به صورت 
زیـاد در رفتارهـای افـرادی ذی نفـوذ مشـاهده می گـردد؛ مثـلًا رابطـه ی پزشـک و 
بیمـار، وکیـل و مـوکل، والدیـن و فرزنـد، عالم و جاهـل و رابطه ی کارفرمـا و کارگر 
بسـترهای اند کـه می توانـد امکان تحقـق اعمال نفوذ نـاروا را فراهم نمایـد؛ به عبارت 
دیگـر، روابـط یادشـده، ممکـن اسـت زمینه ی سـوء اسـتفاده از افـراد تحـت نفوذ را 

فراهـم نمـوده و قرادادهـای را تحـت اعمال نفـوذ ناروا شـکل دهد.
اکثـر فقهـا و حقوق دآنـان معتقدنـد که مبانـی اخلاقی ماننـد عدالت، حسـن نیت، 
کرامـت انسـانی، نظـم عمومـی و قاعـده ی لاضـرر جـدای از قواعـد حقوقـی نبـوده 
و از منظـر حقوقـی دارای کارکردهـای مهمـی می باشـند، از جملـه ایـن کـه جلـوی 
سـوء اسـتفاده از حـق و اعمـال نفـوذ نـاروا را می گیرد؛ زیـرا قواعد مذکـور، دامنه ای 
آزادی و اختیـارات مالـکان و افـراد صاحب  نفـوذ را مقیـد و محـدود می کنـد، بدیـن 
صـورت کـه مالـک اجـازه نـدارد، هرگونه تصـرف را در ملکـش ولو این کـه به ضرر 
دیگـران تمام شـود داشـته باشـد، یـا این که شـخص صاحب  نفـوذ و قـدرت از نفوذ 
و قدرت شـان سـوء اسـتفاده نماینـد، مثـلًا دکتـر در درمـان بیمـار، یا کارفرما نسـبت 
به کارگـر نمی توانـد اسـتدلال کنـد که چون حـق و نفـوذ دارد، می تواند دسـتمزد بالا 
بگیـرد، ایـن قواعـد بیـان می کند کـه مالکیت اشـخاص مطلق نبـوده بلکه محـدود به 
حـدودی می باشـند کـه شـرع و قانـون بـرای آن را تعییـن کـرده اسـت، در غیـر این 
صـورت مغبـون، حـق دارد کـه بر اسـاس قواعـد و مبانی که ذکر شـد، ادعـای ابطال 

یا تعدیـل قـرارداد را نماید.
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